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وقت))ى پيرام))ون اب))ر م))ردى ھمچ))ون محم))د اقب))ال -ھ))ورى ص))حبت ش))ود   
انسان ناچار است به نشانه ى احترام به چنين مب)ارزى نس)توه س)ر تعظ)يم 

محمد اقبال يك)ى از مب)ارزان نام)دار جھ)ان اس)!م اس)ت، . بياوردرا فرود 
مب))ارزى ھمس))نگ محم))د عب))ده، عب))دالرحمن ك))واكبى وس))يد جم))ال ال))دين 

نشانه ھاى نب)وغ اي)ن ش)اعر س)ترگ وفيلس)وف . افغانى محسوب مى گردد
دان))))ا از دوران ج))))وانى ھوي))))دا ب))))ود، وى در دوران))))ى م))))ى زيس))))ت ك))))ه 

م ي))ورش ب))رده، ب))ر خي))رات وذخ))اير اس))تعمارگران غرب))ى ب))ه جھ))ان اس))!
سرزمينھاى اس!مى استي! يافته و با توسل به زور و وحشتگرى ملتھ)اى 

اقبال، مسلمانى وارسته، آگ)اه . شرقى واس!مى را به خاک ذلتّ نشانده اند
ومتعھد بود كه سراسر سالھاى زندگانى خويش را در راه خدمت به اس!م 

ب)ارى اي)ن مب)ارز آزاده . گذران)ده ب)ود ومسلمانان وساير ملل شرق رنجيده
كه مادران شبه قاره ى ھند كمتر مردانى مانند وى زاييده ان)د؛ در روش)ن 
ساختن افكار عمومى مردم شبه ق)اره ى ھن)د وجھ)ان اس)!م نق)ش بس)زايى 

. داشته است ونام جاويدان خود را در دفتر آزادگان تاريخ ثبت نموده است
ك)ه در ش)به ق)اره ى ھن)د ب)راى آزادى و  -زم به ي)ادآورى اس)ت ك)ه نس)لى

آزادى ھن))د، . اس))تق!ل پيروزمندان))ه مب))ارزه كرد؛ي))ک نس))ل قھرم))ان ب))ود
درھاى آزادى را به روى شرق گشود چون بيرون كردن استعمار از شبه 

از اي)ن رو . قاره، موجبات ط)رد بيگانگ)ان از سراس)ر مش)رق ف)راھم ك)رد
ز جھت آزادى واستق!ل خود به ملتھاى آسيايى وساير ملل استعمار زده ني

عمارگران را مغل)وب تنسلى كه در شبه قاره ھند قي)ام ك)رد وس)ر انج)ام اس)
  )١(۔ ساخت مديونند

در ميان اين نسل قھرمان، نسل آزادى بخش ميھن خويش؛ چھار 
مرد مبارز در شمار جاودانان در آمدند وتوجه جھانيان را به خود جلب 

مرد متعلق به جامعه ى مسلمان قاره ى  كردند، دو تن از اين چھار ابر
ودو تن . محمد على جناح قائد اعظم وعّ/مه محمد اقبال بودند"ھند؛ يعنى 

  )٢(۔"ديگر، يعنى مھاتماگاندى وتاگور به فرھنگ ھندو تعلق داشتند
بحث وپژوھش در آثار وانديشه ى اقبال، كار آسانى نيست 

زبان وادبيات فارسى، ونيازمند تخصص وتبحر ويژه اى در زمينه ى 
ليكن اينجانبان، مقاله ى . است يسیدبيات اردو وزبان وادبيات انگلزبان وا
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خود را در زمينه ى مخاطبان اقبال در آثار شعرى وى كه به زبان فارسى 
  .سروده شده اختصاص داده اند

    : پيام ارزشمند اقبال
رسالت وپيام بزرگ شعر اقبال كه موجب شھرت او در سراسر 

ھان گرديد وپى آمدھاى شگرف سياسى واجتماعى به دنبال داشت؛ فكر ج
او مى گفت كه اس/م يک صبغه ى الھى . وحدت وھمبستگى اس/مى است

است كه ھمه ى شئون زندگى مسلمانان را فراگرفته وكثرت را به وحدت 
ونفاقھا را به وفاق بدل كرده و از انسانھايى كه در رنگ وزبان واقليم 

وى شديدا عقيده داشت  )٣(۔ھم نابرابرند؛ امتى واحدى ساخته است ونژاد با
كه تا وقتى كه مسلمانان اين وحدت وخط مشى مشترك را حفظ كردند؛ 

س از آنكه دچار پراكندگى واخت/ف كلمه شدند، خوار پسرور عالم بودند و
اقبال، راه  )۴(۔و ذليل گرديدند، ودر زنجير استعمار گران گرفتار آمدند

نجات مسلمانان را تنھا در اتحاد كلمه وھمبستگى وآشتى فرقه ھا ومذاھب 
اما افسوس كه  )۵(۔اس/مى با يکديگر بر اساس قرآن وعقل مى دانست

بادھاى طوفانى حس نژاد پرستى وتعصبات قومى به وحدت وھمبستگى 
، جھان اس/م لطمه ى شديدى وارد كرد؛ چرا كه اس/م دين وحدت است

ولى حس مليت گرايى وتبعيض دينى ونژادى، وحدت اس/مى را مختل 
  :ساخت 

  تا وطن را شمع محفل ساختند       نوع انسان را قبايل ساختند      
  )۶( مردمى اندر جھان افسانه شد        آدمى از آدمى بيگانه شد      

به طور كلى فكر وانديشه ى اقبال در زمينه ھاى سياسى 
گوته  )٧(۔كام/ از فرھنگ قرآنى واس/مى سر چشمه مى گيردواجتماعى 

وھوگو، دو شاعر نامدار فرنگ، دريچه اى از شرق اس/مى بر روى 
شودند اما اين دريچه زمانى بر فرنگ گشوده شده كه اروپا در تپ گاروپا 

وھذيان مكتب رمانتيسم مى سوخت كه در نتيجه؛ نور دلنواز شرق وافكار 
�ى فرھنگ خاور زمين ھمانطورى كه بايد وشايد از آن وانديشه ھاى وا

ولى اقبال دريچه اى از شرق به روى . دريچه بر غرب الحادگر نتافت
. غرب گشود واز فضاى اين دريچه،  پيام مشرق را به باختر زمين رسانيد

اين پيام، شرق راستين عصر اقبال را توصيف مى كند، شرقى كه فقر 
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در آورده است اما شعله ى حيات وزندگى آن  وظلم وجھل آن را از پا
خاموش شدنى نيست؛ كما اينكه فروغ فكر وحكمتش فراموش شدنى نمى 

پيام اقبال، عرب را به چالش نمى خواند، اما شرق را آماده ى باز . باشد
ودر آستانه ى بيدارى از خواب عميق قرنھاى متمادى " خودى"گشت به 

  .نشان مى داد
  : المخاطبان اقب     

اقبال نه تنھا شاعرى متعھد وھدفدار است بلكه فيلسوفى دانا 
ومسلمانى پاكيزه كه مراتب وارستگى را طى نموده است، ودر طول 
زندگانى مبارک خويش سخت كوشيده كه از انسانيت انسان وارزشھاى 

پريشانى ونابسامانى مسلمانان شبه قاره ى ھند . وا�ى بشريت دفاع كند
ن جھان ھمواره فكر اين مبارز خسته ناپذير را به خود وساير مسلمانا
او دردھاى مسلمانان را بخوبى درک كرد وجوانمردانه . مشغول ساخت

ت/ش كرد كه آنان را به وحدت ويكبارچگى وكسب فضل ودانش وكار 
وكوشش وباز گشت به خود راھنمايى نمايد تا بلكه مقام ومنزلت پيشين 

اقبال در آثار واشعار خود مخاطبان زيادى دارد بنابراين، . خويش بازيابند
كه ما در اين پژوھش ماھيت خطابھاى اقبال را مورد بحث وبررسى قرار 
مى دھيم تا نقش ارزنده ى اين ابر مرد جھان اس/م در بيدارى مسلمانان 

  .ودفاع از حقوق حقهّ آنان روشن گردد
  :خطاب به خداوند         

به مناجات خداوند خود مى ايستد واز مقام اقبال با فروتنى وتذلل 
بلند الوھيت التماس مى كند كه جرقه ى عشق را در وجود فرزندش جاويد 

ھمچنين از . بياندازد تا در زمره ى مؤمنان و وارستگان عاشق در بيايد
خداوند خويش خواھش دارد كه مظلومان واز پا افتادگان بيچاره را يارى 

افروزان چيره شوند وبرچم ايمان را بر  نمايد تا بر ظالمان وجنگ
اقبال كه خداوند شعله اى از اتش عشق در جان وى بر افروخت . افرازند

خواھان اين است كه بارى عزّ وجّل، پاره اى از اين آتش در جان ھمه ى 
  :فرزندان اس/م بيافروزد

  
  ويىآبج  گشايد  سنگى از   ھوئى        كه و   زشوق آموختم آن ھا      
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  ھمين يک آرزو دارم كه جاويد        زعشق تو بگيرد رنگ وبويى     
  را  نادادگان  دل  غير الله   را         به   افتادگان   پا  بده دستى ز      
  )٨(نصيبى ده مسلمان زادگان را       از آن آتش كه جان من بر افروخت     

كه منجر به اوضاع رقتبار مسلمانان وپراكندگى وضعف آنان 
يورش بى رحمانه ى اروپائيان به سرزمينھاى آنان شد،ھمواره، اقبال را 

او در ابيات زير، اوضاع روزگار خود واوضاع مسلمانان . رنج مى داد
  :آن روزگار را چنين توصيف مى كند

  نقشبند جان وتن       با تو اين شوريده دارد يک سخن اى  خدا    اى      
  انجمن در  خلوت و در   ھا  كھن       فتنه دير  در اين  نم فتنه ھا بي      
  دل ريز ريز اھل دل را شيشه ى     ظاھرش صلح وصفا باطن ستيز      
  وآن ساقى نماند بشكست  قدح   آن صدق واخ/ص وصفا باقى نماند        
  نيست ھنگامه  يكى  گريبانش   ين مسلمان از پرستاران كيست؟      درا   
  او سرافيل است وصور او خموش     سينه اش بى سوز وجانش بى خروش  

  )٩(ومنات �ت   آستين  اندر  در مصاف زندگانى بى ثبات         دارد     
پس از عرضه داشتن اوضاع مسلمانان، اقبال در مناجات خود با 
خدا از وى التماس مى كند كه به مسلمانان جان تازه اى بدمد وروحيه ى 

وكوشش را به آنان ببخشد تا گذشته ى درخشان شرق به وسيله ى  سعى
  :آنان دوباره زنده شود

  شعله اى از خاک او باز آفرين      آن طلب آن جستجو باز آفرين       
  )١٠(شرق را كن از وجودش استوار     صبح فردا از گريبانش بر آر       

  ":ص"خطاب به پيغمبر اكرم 
خود را براى پيغمبر اكرم تشريح مى كند،  اقبال، اوضاع ناگوار

  :واز شدت بيمارى خويش كه به وسيله ى داروھا شفا نمى يابد مى نالد
  آه زان دردى كه در جان وتن است     گوشه ى چشم تو داروى من است      
  ناگوار   مشامم  بر وبويش  تلخ  زار       جان  با دواھا   در نسازد       
  )١١(من چو طف/ن نالم از داروى خويش   كار اين بيمار نتوان برد پيش       

سپس از پيغمبر مى طلبد كه به داد او برسد وگشايشى در كار وى 
  :ايجاد كند وشعاعى از نور محمدى در وجودش بتاباند
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  از تو مى خواھم گشود)١٢(چون بصيرى
  تا بمن باز آيد آن روزى كه بود        

 ستيز    دارم  شب  پرستاران  با          
  باز روغن در چراغ من بريز     

 اى وجود تو جھان را نو بھار       
  )١٣(پرتو خود را دريغ از من مدار                
  :انسان كامل خطاب به      

روزگارى كه اقبال �ھورى در آن مى زيست، روزگارى آشفته 
ملت . وپر از جنگ وخونريزى وتجاوز وغارتگرى استعمارگران بود

عرب نيز كه پرچم اس/م را در آسمان سرزمينھاى گسترده اى بر افراشته 
ويک دولت عظيمى را تشكيل داده بود، دچار پراكندگى وضعف گرديده 

وناگوار روح نازک و حساس اقبال را رنج مى اين اوضاع بغرنج . است
را مورد مخاطب قرار  انسان کاملداد وبراى تسكين دردھاى روحى خود 

مى دھد واز وى مدد مى جويد تا آب رفته به جوى باز آيد وصلح وصفا 
  :وعشق ومحبت، جاى جنگ وستيز بگيرد

  امكان بيا  ديده ى  فروغ  اى     اى سوار اشھب دوران بيا         ...  
  شو   آباد  ھا ديده   سواد  رونق ھنگامه ى ايجاد شو             در      
  شورش اقوام را خاموش كن            نغمه ى خود را بھشت گوش كن    
  ده  باز  محبت   خيز وقانون اخوت ساز ده              جام صھباى    
  گجويان را بده پيغام صلحباز در عالم بيار ايام صلح              جن    
  )١۴(ريخت از جور خزان برگ شجر          چون بھاران بر رياض ما گذر    

  :زنان مسلمانان      
زنان از ديدگاه اقبال داراى ارج ومنزلتى بسيار وا�ست، بدين 

: خاطر، زنان مسلمان را محترمانه مورد مخاطب قرار مى دھد ومى گويد
سمبل ناموس وآبروى ماست وطينت پاک تو  اى زن مسلمان؛ حجاب تو،

اى . رحمتى است الھى كه دين را نيرو مى بخشد وملت را پايدار مى سازد
ن مسلمان خود را اسير تعلقات مادى مكن ومبادا از راه درست نياكان ناز

د ودر تربيت آنان يرزندان خويش را زير بال خود بگيرخارج شويد، ف
  :حسين به بار آيندزھرا وار بكوشيد تا مانند 
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  اى ردايت پرده ى ناموس ما            تاب تو سرمايه ى فانوس ما    
  طينت پاک تو ما را رحمت است       قوت دين واساس ملت است    
  و را نخست ا آموختى   � اله      كودک ما چون لب از شير تو شست     
  ما  كردار  ما  گفتار مى تراشد مھر تو اطوار ما             فكر ما    
  مزن  از سر سود وزيان سودا مزن           گام جز بر جاده ى آبا   
  ھوشيار از دستبرد روزگار             گير فرزندان خود را در كنار   
  فطرت تو جذبه ھا دارد بلند            چشم ھوش از اسوه ى زھرا مبند   
  )١۵(گلزار آوردہ موسم پيشين ب    تا حسينى شاخ تو بارآورد             

اقبال زن را به عنوان مادر، خواھرودختر از نيرنگ وفريب 
مردان نا اھل شھوت پرست بر حذر مى دارد تا پاک دامن بمانند ونمونه 

  :ى زن مسلمان وپرھيزگار باشد
  دلبران  مثال    اى زنان اى مادران اى خواھران       زيستن تا كى     
  گرد تو گردد كه زنجيرى كند      كند        یصيادى به نخجيرمرد،      
  خود گدازى ھاى او مكر وفريب        درد وداغ و آرزو مكر وفريب     
  ترا  سازد   غم  و ترا          مبت/ى درد   گرچه آن كافر، حرم سازد     
  )١۶(زھرھايش را بخون خود مريز  گريز      يچش مارپيچان ازخم وپ     

ى نيز دختران ودوشيزگان كم سن وسال مسلمان را اندرز مى و
دھد كه مبادا به رفتارھاى سبک وروشھاى دختران نامسلمان در نمايش 
زيبايى ھاى خويش متوسل شوند چون روشھاى دختران كافر در فريبندگى 

  :زيبنده ى دختر مسلمان نيست
 بھل اى دخترک اين دلبرى ھا              

  مان را نه زيبد كافرى ھامسل   
      ضمير عصر حاضر بى نقاب است    ...  

  گشادش در نمود رنگ وآب است 
   حق بياموز ز نور    جھانتابى     

  )١٧(كه او با صد تجلى در حجاب است             
اقبال در باب اندرز دادن به مادران آينده مى افزايد كه ثبات 
وپايدارى جھان وآرامش وصلح وصفاى آن به وسيله ى مادران مؤمن 
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وخود ساز امكان پذير است وچنانكه ملتّى، اين امر خطير را ناديده بگيرد، 
  :ملكش سست ولرزان ودر معرض زوال قرار مى گيرد

  است   ممكنات  امين    نھادشان     ست جھان را محكمى از امھات ا   
  )١٨(نداند         نظام كار وبارش بى ثبات است  اگر اين نكته را قومى     

اقبال در تعظيم شان دختران وزنان ومادران تا آن حد پيش مى رود 
وتصريح مى كند كه گذشته وآينده ى ھر ملتى را مى توان از پيشانى 

  :خواندمادران وزنان آن ملت 
  كايناتش   ببيند  قيامتھا   وارداتش          كز  ملتى آن   نک          

)١٩( ه پيش آيد چه پيش افتاد او را         توان ديد از جبين امھاتشچ       
حرف آخر اقبال به دختران بسيار عميق وآموزنده است واز 

پند مى دھد كه فرھنگ درخشان اس/م مايه مى گيرد، او درويشانه به آنان 
ھمواره زنده دل وروشن ضمير باشند، به اخ/ق حضرت فاطمه ى زھرا 

وى نيز از . متحلى باشند تا فرزندانى ھمچون حسن وحسين را بار آورند
آنان مى خواھد كه روزگار تاريک مسلمانان آن زمان را منوّر سازند 

اب واھل نظر را با فرھنگ قرآن آشنا نمايند به نحوى كه دختر خطّ 
توانست دل مرد قھارى مانند حضرت عمر خطاب را نرم سازد وبه سوى 

  :اس/م بكشاند
  نميرى  تو   بميرد   امت ھزارپذيرى              ندى ز درويشىپاگر    
  بتولى باش وپنھان شو ازين عصر      كه در آغوش شبيرى بگيرى   
  خوان اھل نظر را را         به قرآن باز سحر   آور   زشام ما برون   
  )٢٠(تقدير عمر را کردتو مى دانى كه سوز قرائت تو          دگرگون    

  :خطاب با حكيم سنايى     
اقبال در سفر خود به افغانستان، جھت أداى احترام وت/وت 
فاتحه، در مزار حكيم سنايى حضور يافت وآن عارف وارسته را مورد 

خود با حكيم سنايى، پيرامون  وى در درد دل كردن. مخاطب قرار داد
مشك/ت وگرفتارى ھاى مسلمانان سخن گفت واز تسلط وتجاوزگرى 
فرنگيان بسختى ناليد واز كرامات آن عارف بزرگوار مدد خواست تا بلكه 

  :كارھاى جھان اس/م درست شود
  عارفان   خام  فيض تو از   عارفان     پخته  امام    غيب،  اى حكيم    
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  وارفته ى آب وگل است    اھل حق را مشكل اندر مشكل استعصر ما    
  پديد  آمد   حرم    اندر   ھا   آنچه ديد     فتنه  افرنگيان ديد مؤمن از    
  )٢١(آيد بجوى  باز  رفته  آب  بو كهه اندر پرده ى غيب است گوى   چآن   

انديشه ى رھايى وشوق آزادى از يوغ بردگى كه مسلمانان را به 
ويژه مسلمانان ھند ذليل وزبون ساخته، يک دم از خاطر شاعر دور نمى 

براى تحقق اين ھدف، گاه به پادشاه افغانستان وگاه به شاه ايران . شود
مثنوى ھاى مسافر، زبور عجم، پيام شرق وساير مثنوى . متوسل مى شود

ھاى ديگر از شوق فوق العاده ى وى در جستجوى يک رھبر حكايت 
او عاشق آزادى بود واز )٢٢(۔رى كه شرق بيمار را نجات بدھددارد؛ رھب

آزاد بودن برخى از كشورھاى اس/مى به خود مى نازد وابراز خوشحالى 
  :؛ چنين مى گويد)٢٣(وى در خطاب به شھنشاه با برخلد آشيانى. مى نمايد

 بيا كه ساز فرنگ از نوا بر افتاد است    
  نيست فرياد است  نغمه  پرده ى او درون                                    

   درفش ملت عثمانيان دوباره بلند       
  چه گويمت كه به تيموريان چه افتاده است؟    

 خوشا نصيب كه خاك تو آرميد اينجا    
  است آزادطلسم فرنگ  زكه اين زمين                                      

    است    لیّھزار مرتبه كابل نكوتر از د
  )٢۴("است دكه اين عجوزه عروس ھزار داما"                                  

   درون ديده نگه دارم اشک خونين را    
  )٢۵(كه من فقيرم واين دولت خداداد است      

  :پادشاه افغانستان ،خطاب به امان الله خان        
مطالبى بسيار ارزنده مطرح اقبال در خطاب به پادشاه افغانستان 

وى . مى سازد وصفات وسجاياى رھبر آيده آل وى را روشن مى سازد
رھبرى جوان وبا تجربه مى خواھد كه بتواند با ھمت بلندش ملت پراكنده 

  :را متحد سازد
  تو  دشوار  كند عزم تو پاينده چون كھسار تو       حزم تو آسان       

  )٢۶(بلند          ملتّ صد پاره را شيرازه بندھمت تو چون خيال من       
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اقبال از پادشاه افغان مى طلبد كه گذشته ى درخشان اس/م را 
دوباره زنده كند ودولتى ھمچون دولت ابو بكر صديق وعمر فاروق را پى 
بريزد وملتّ آواره وبدبخت را پناه بدھد واز آن ملت، ملتى شجاع وغيور 

  :بسازد
  چون صبا بر �له ى صحرا گذر    ين صديق وعمر     تازه كن آي       
  او خون شيران موج زنگ در ر   ملتّ آواره ى كوه ودمن                 
  )٢٧(بھر دين سرمايه ى قوت شوى  تا زصديقان اين امت شوى              

اقبال نيز اصول حكمرانى وكشور دارى را به شاه جوان گوشزد 
مى نمايد كه اساس ملک را محكم سازد ودر  مى كند وبه وى توصيه

كارھا وامور مملكت ژرف نگر باشد وھمچون عمرفاروق عادل ومانند 
  :امام على فقير وبا تقوى وپرھيزكار باشد

  بايدت  شناسى    مردم ديده ى        كشور محكم اساسى بايدت            
  مى تابد گھر نيست ھر سنگى كه      درنگر اى خسرو صاحب نظر       
  سرورى در دين ما خدمت گرى است    عدل فاروقى وفقر حيدرى است 
  )٢٨( درقباى خسروى درويش زى               ديده بيدار وخدا انديش زى 

مردم وشاھان افغانستان به دليل آزاد ومسلمان بودن آن كشور، 
وبه وى ظاھرشاه را مخاطب قرار مى دھد . مورد توجه محمد اقبال بودند

وى مى گويد كه بايد شيردل وجنگجو وشجاع باشد تا مردانه از ميھن خود 
دفاع كند وعلى وار دشمنان را شكست بدھد، ودر اين خطاب تاكيد مى 
نمايد كه در اين جھان ناپايدار ھيچ ملتى ضعيف نمى تواند دوام داشته 

  :باشد وبايد از سر نوشت كشور ھند وكشور عثمانى عبرت گرفت
  ناسى معنى كرّار چيست؟         اين مقامى از مقامات على استمى ش  
  امتان را در جھان بى ثبات             نيست ممكن جز بكرارى حيات  
  سرگذشت آل عثمان را نگر             از فريب غربيان خونين جگر  
  تا زكرارى نصيبى داشتند               در جھان ديگر علم افراشتند  
  ھندى چرا ميدان گذاشت؟         ھمت او بوى كرّارى نداشتمسلم   
  )٢٩(مشت خاكش آنچنان گرديده سرد        گرمى آواز من كارى نكرد  
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سر انجام به افغانھا توصيه مى كند كه به احكام ودستور قرآن 
پايبند باشند تا با پيشرفت عصر ھمراه شوند وراه ترقى را در پيش گيرند 

  :خواھد كه دين وآخرت را فداى دنيا وآب ونان نكنندواز آنان مى 
  نكته را درياب اگر دارى نظر    غربت دين ھر زمان نوع ديگر   ...
  دل به آيات مبين ديگر به بند            تا بگيرى عصر نو را در كمند  
  كس نمى داند ز اسرار كتاب            شرقيان ھم غربيان در پيچ وتاب  
  )٣٠( نقش نوى انداختند              آب ونان بردند ودين درباختندروسيان   

در ضمن به حاكمان روزگار گوشزد مى كند كه شاھان مى روند ونابود 
:مى شوند؛ اما ملتھا تا ابد باقى است  

  خراج شھر وگنج كان ويم رفت  وعلم رفت   سكندررفت وشمشير..  
  )٣١(نمى بينى كه ايران ماند وجم رفت؟  امم را از شھان پاينده تر دان      

انديشه ى رھايى ملت مسلمان در شبه قاره ى ھند وساير ديار 
براى تحقق اين ھدف . اس/م، يک دم از فكر وخاطر شاعر دور نمى شود

اين ت/شھا گاھى متوجه . ت/شھاى وقفه ى ناپذير وى تحسين انگيز است
ودر موارد زيادى . نيان مى گرددشاه افغان وگاھى متوجه شاه ايران وايرا

به تركان وبه ملت عرب نھيب مى زند كه برخيزند وگذشته ى درخشان 
او در خطاب خود به ايرانيان اميدوار است . مسلمانان را دوباره زنده ساند

  :كه مردى خواھد آمد وزنجير غ/مان را خواھد شكست
  اى جوانان عجم جان من وجان شما

  شما خياباندر �له سوزم  چون چراغ                                     
    مى رسد مردمى كه زنجير غ/مان بشكند  

  ديوار زندان شما روزن از   ديده ام           
 حلقه گرد من زنيد اى پيكران آب وگل       

  )٣٢(آتشى در سينه دارم از نياكان شما           
واسارتھا، مردى آزاديبخش را اقبال، از رخنه زندان بدبختى ھا 

  .مى بيند كه زنجير غ/مى وبندگى را خواھد شكست
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  :ترکخطاب به مصطفى اتا       
ک رھبر تركيه، گذشته ى راقبال در خطاب خويش به اتات

درخشان امت اس/م وامپراتورى اس/م را به وى ياد مى آورد، وآن 
  :خويش مقايسه مى كندگذشته ى با شكوه را با اوضاع رقت بار روزگار 

     بود كه ما از اثر حكمت او   )٣٣(امئى
  شديمواقف از سرنھانخانه ى تقدير

 اصل ما يک شرر باخته رنگى بود است        
  خورشيد جھانگير شديم كه   كرد   نظرى          

 آه آن غلغله كز گنبد اف/ک گذشت 
  )٣۴(شديمناله گرديد چو پابند بم و زير          

  
  :)٣۵(خطاب به سعيد حليم پاشا

اقبال در خطابش به سعيد پاشا از وى مى خواھد كه برخيزد واز 
توسل به ايمان وعلم وارد جھانى تازه بشود ووى را از تقليد فرنگيان بر 

ون به عقيده ى اقبال فرنگيان در دنياى الحاد وماديگرى چحذر مى دارد 
  :ھ/كت مى رسانندغوطه ور شدند وسر انجام خود را به 

 خيز ونقش عالم ديگر بنه                        
  عشق را با زيركى آميز ده            

 شعله ى افرنگيان نم خورده ايست      
  ايست چشمشان صاحب نظر دل مرده 

 زخمھا خوردند از شمشير خويش      
  بسمل افتادند چون نخچير خويش  

 تستزندگى را سوز وساز از نار 
  )٣۶( عالم نو آفريدن كار تست           
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  :خطاب به فرزندش جاويد     
اقبال وقتى كه فرزند جوانش جاويد را مورد مخاطب قرار مى 
دھد؛ انگار نسل جوان مسلمان روزگار خويش وروزگاران بعد را مورد 

وى در خطاب خود به نسل جوان م/حظه مى  )٣٧(۔مخاطب قرار مى دھد
شود كه فكر وانديشه ى وى در زمينه ھاى سياسى واجتماعى كامً/ از 

وى از جاويد مى خواھد  )٣٨(۔فرھنگ قرآنى واس/مى سرچشمه مى گيرد
بسوزاند وذوب " � اله اً� الله"كه جانش مانند جان پدر خويش در عبارت

  :نمايد وھمچنين آن عبارت عظيم را از اعماق جان بيرون بياورد
  سوختن در -له را از من بگير    اى پسر ذوق نگه از من بگير

  تا ز اندام تو آيد بوى جان    - اله گويى بگو از روى جان

  )٣٩(ديده ام اين سوز را در كوه وكاه    مھر و مه گردد ز سوز - اله

مى دھد اقبال به گوشه ى جگر خود راه ورسم زندگى شرافتمندانه را ياد  
  :وبه وى توصيه مى كند كه براى ذات خود ارزش وا�يى قايل باشد

  كم خور وكم خواب وكم گفتار باش    گرد خود گردنده چون پرگار باش...
  منكر حق نزد مّ/ كافر است            منكر خود نزد من كافرتر است    
  )۴٠(سلطان وامير فشيوه ى اخ/ص را محكم بگير       پاک شو از خو  

وى نيز اندرزھاى پدرانه را به جاويد مى دھد كه اين اندرزھا 
مى پختكى فكر وانديشه ى اقبال را نشان مى دھد؛ به اين دليل كه از جاويد 

خواھد كه در قبال دوستان ودشمنان يكسان قضاوت كند ودور از حب 
وبغض اشخاص، حق را به صاحبش برساند، وھمواره بكوشد كه راه 
اعتدال را در پيش گيرد خواه ثروتمند باشد خواه نيازمند، ودر حفظ جان 
خويش از راه ذكر، وحفظ تن خود از راه كنترل شھوات جوانى جھد 

  :نمايد
  قصد در فقر وغنا از كف مده در قھر ورضا از كف مده      عدل    
  حفظ جانھا ذكر وفكر بى حساب      حفظ تنھا ضبط نفس اندر شباب   
   )۴١(ست      جز به حفظ جان وتن نايد بدستپ  و  با� عالم  در  حاكمى    

اقبال براى جنبه ى معنوى وروحى انسان ارزش وا�يى قايل است، از اين 
جھت بزرگترين ايرادى كه از ملل فرنگ مى گيرد بيگانگى آنان نسبت به 
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از اين لحاظ از جاويد ونسل . رداختن به ماديات استپجنبه ھاى معنوى و
جوان مى خواھد كه در عالم روحانيست ومعنويت پرواز نمايند ومانند 
بازان در قلهّ ھاى سر به فلک كشيده آشيان سازند نه مانند زاغان 

  :وكركسان �شه خوار در دنياى فروردين بمانند
  لذت سيراست مقصود سفر            گر نگه بر آشيان دارى مپر...  
  رواز نيست            آشيان با فطرت او ساز نيستپزندگى جز لذت   

  )۴٢(اندر خاک گور     رزق بازان در سواد ماه وھور سگرزق زاغ وكر
اقبال به اندرزھاى خود ادامه مى دھد واز فرزند خويش خواھش مى كند 
كه با ديگران دل دردى نمايد وھمواره خداوند را ولى نعمت خود بداند نه 

ھمچنين از جاويد مى طلبد كه بوسيله ى چشم بصيرت خويش . سلطان را
اھل دنيا باز شناسد وفقط با خداشناسان نشست وبرخاست اھل دين را از 

 :داشته باشد
  

 در جھان جز درد دل سامان مخواه     ...
  نعمت از حق خواه واز سلطان مخواه 

 اھل دين را باز دان از اھل كين         
  )۴٣(ھم نشين حق بجو با او نشين 

 در اين ميان، اقبال خدا شناس وپاک نھاد، نگرانى خود را
او از . پيرامون آينده پسر جوانش وساير جوانان مسلمان ابراز مى دارد

عصرى مى ترسد كه معيارھاى مادى وخواھشھاى نفسانى وشھوانى، بر 
آن عصر سايه افكنده ارزشھاى معنوى انسانھا را در معرض خطر قرار 

  :داده است
 ترسم اين عصرى كه تو زادى در آن  

  اندر بدن غرق است وكم داند ز ج
  چون بدن از قحط جان ارزان شود         مرد حق در خويشتن پنھان شود 
  )۴۴(گرچه در كار تو افتد صد گره     تو مگر ذوق طلب از كف مده        

اقبال به ھدف نيرومند ساختن جنبه ى معنوى فرزند خود به وى سفارش 
مى دھد كه مثنوى معنوى ج/ل الدين رومى را مرتب بخواند ومو�نا را 
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رفيق وھمدم خود سازد تا ھمواره در آسمان معنويت پرواز نمايد ودر 
  :منج/ب ماديگى گرفتار نشود

  خدا بخشد ترا سوز وگداز پير رومى را رفيق راه سازد              تا
  زانكه رومى مغز را داند ز پوست        پاى او محكم فتد در كوى دوست
  شرح او كردند واو را كس نديد           معنى او چون غزال از ما رميد

  رقص تن از حرف او آموختند            چشم را از رقص جان بردوختند
  )۴۵(ان برھم زند اف/ک رارقص تن در گردش آرد خاک را        رقص ج

اقبال ج/ل الدين رومى را پير ومو�ى خود مى داند و وى به عنوان يک 
شاعر وفيلسوف صوفى مسلک در فھم ودرک مثنوى مو�نا تا آن حد 
رسيده كه بر مكنونات عرفانى آن اثر سترگ واقف شده وتحت تاثير آن 

ن وكوتاه نظران، از فيلسوف �ھور عقيده دارد كه خاما. قرار گرفته است
را ياد مى گيرند اما صاحب نظران وژرف  )۴۶(۔مثنوى معنوى رقص تن

بينان رقص جانھا را در مى يابند وبر با�ى زمينھا وآسمانھا به پرواز در 
مى آيند وبه سوى جھان برين مى شتابند وجھان فروردين را براى دنيا 

  :پرستان رھا مى سازند
  آيد بدست    ھم زمين ھم آسمان آيد بدستعلم وحكم از رقص جان    

  از رقص جان گيرى نصيب اگر اى مرا تسكين جان نا شكيب        تو     
    )۴٧(سردين مصطفى گويم ترا            ھم بقبر اندر دعا گويم ترا      

بارى، اقبال به جاويد عزيز توصيه مى كند كه از جان بھره 
وھمچنين اقبال . بر وى فاش گردد" ص"پيغمبركاملى بگيرد تا سردين 

سعى مى كند كه جھانبينى وا�ى خود را به فرزندش منتقل نمايد تا مانند 
پدر خويش به انسان از ھر مذھبى باشد با ديده احترام بنگرد، وعاشق وار 

  :با كافران ومؤمنان كنار بيايد
  لق خداستحرف بد را بر لب آوردن خطاست     كافر ومؤمن ھمه خ    

  آدمى             با خبر شو از مقام آدمى      احترام      آدميت      
  بنده ى عشق از خدا گيرد طريق        مى شود بر كافر ومؤمن شفيق  
  )۴٨(كفر ودين را گير در پھناى دل          دل اگر بگريزد از دل واى دل 
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  :خطاب به مردان آزاده     
ر زندگى خود از پا ننشست؛ آزادانه زيست محمد اقبال در سراس

ھمواره . وحرفھاى خود را به ھيچ ترس و واھمه با صداى بلند گفت
بنابراين به ھر زمان وھموطنان . عاشق مردانگى، آزادگى وفداكارى بود

خويش مى گويد كه اگر نتوانيد مردانه وآزادانه زندگى كنيد، راه شھادت 
  :يدرا برگزينيد تا زنده جاويد باش

    در جھان نتوان اگر مردانه زيست  
  سپردن زندگيست   جان مردان  ھمچو 

 سليم         قلب  صاحب   آزمايد 
  زور خود را از مھمات عظيم

  است   خوش ورزيدن عشق با دشوار
  گلچيدن خوشست  شعله از  خليل  چون 

 حربه ى دون ھمتان كين است وبس     
  )۴٩(وبسزندگى را اين يک آيين است 

در ھر حال حس عرفانى وانديشه ى صوفيگرى مثبت ھمواره ورد زبان 
بنابراين او معتقد است كه عليرغم سختى وادى عشق، مى . اقبال است

  :توان راه صد ساله را به وسيله ى آھى صادقانه طى كرد وبه ھدف رسيد
  وادى عشق بسى دور ودراز است ولى 

  بآھى گاھىطى شود جاده ى صد ساله            
  در طلب كوش ومده دامن اميد ز دست     

  )۵٠(دولتى ھست كه يابى سر راھى گاھى         
  :خطاب به عرب      

جھان اس/م به ويژه جھان عرب در نيمه ى اوّل قرن بيستم از 
عقب ماندگى، از ھم گسيختگى، واز استعمار زدگى رنج مى برد؛ وچنان 
به نظر مى رسيد كه تنھا راه نجاتشان از اين نابسامانى وآشفتگى كه بر 
دنياى آنان حكمفرما بود؛ پيروز شدن آنان برخودخواھى مفرطى كه در 

ھمچنين بايد ايمان داشته باشند كه آنان مسؤول . انه مى كشيددرونشان زب
وصاحب اختيارند وبايد سخت بكوشند وطبقه ھاى فاسد وبيدادگر را كه 
موجب تباھى وعقب ماندگى ملت اس/م بودند از بين بردارند، شايد كه از 
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اين راه؛ انسانيت ومقام وا�يشان را باز يابند وبر دشمنان خود پيروز 
  .)۵١(ه وطن خويش را آزاد سازندگرديد

اقبال ھمواره عرب را به وحدت ويكبارچگى دعوت مى كند، وبه 
آنان توصيه مى كند كه براى به دست آوردن ھدفھاى مشترک خويش 
مبارزه كنند وگذشته ى درخشان خود را دوباره باز يابند وبه مانند گذشته، 

  :وبه صورت يک امت متحد ونيرومند در بيايند
  را برّانتر از شمشير كرد        حق ت

  ساربان را راكب تقدير كرد
  بانگ تكبير وص/ت وحرب وضرب  

  اندر آن غوغا گشاد شرق وغرب  
   امتى بودى امم گرديده يى                  

  بزم خود را خود زھم پاشيده يى
          ردھركه از بند خودى وارست، م

  )۵٢(درھركه بابيگانگان پيوست، م
به  اقبال وتجدد گرايان ھمعصرش معض/ت تمدن قرن بيستم را

ر گاز خطرات منفى اين تمدن الحاد خوبى درک نموده، مسلمانان را
  :اند ن حال جنبه ھاى مثبتش را پذيرفتهو�ئيک منش بر حذر داشته، اما در عي

    اى ز افسون فرنگى بى خبر             
  نگر او  آستين  در  فتنه ھا 

  از فريب او اگر خواھى امان            
  اشترانش را ز حوض خود بران

  حكمتش ھر قوم را بى چاره كرد       
  وحدت اعرابيان صد پاره كرد

  تا عرب در حلقه ى دامش فتاد          
   )۵٣(آسمان يک دم امان او را نداد

به نظر اقبال، تمدن وفرھنگ باختر زمين، وحدت ملت عرب 
وملت اس/م را برھم زد وبر وطنانشان استي/ يافت وآنان را زبون وذليل 

اقبال به عرب ومسلمانان مى گويد كه اين تمدن، زاييده فكر . ساخت
وانديشه ى اس/مى آنان است، كه به وسيله ى اين تمدن غنى ودرخشان، 
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به دست آورده بودند، اما افسوس كه غربيان اين تمدن را مسخ رھبرى جھان را 

  :كرده ورنگ و رونق آن را به الحاد وشھوت وماده پرستى مبدّل ساخته اند
  عصر حاضر زاده ى اياّم تو است       

  تست گلفام  مى   از  او  مستى
  تا به فرزندى گرفت او را فرنگ        

  شاھدى گرديد بى ناموس وننگ
  گرچه شيرين است ونوشين است او    

  )۵۴(ج خرام وشوخ وبى دين است اوک
پس مسلمانان صاحب نظر بايد روزگار خود را خوب بشناسند 
وروح وھمت حضرت عمر را در وجود خود باز آفرينند واز دين مبين 
اس/م كه مھمترين شاخص ھويت مسلمانان است عزم و وفادارى وايمان 

  :را ياد بگيرند
  خود را بنگر اى صاحب نظر     عصر 

  در بدن باز آفرين روح عمر  
  از جمعيت دين مبين              قوّت    

    )۵۵(دين ھمه عزم است واخ/ص ويقين
ھمچنين اقبال به ھمكيشان خود يعنى عربھا تذكر مى دھد كه در 
كار وشئون زندگى خويش فكر روشن بين را به كار گيرند واز اس/ف 

بزرگشان درس وعبرت بياموزند؛ بزرگانى كه سر زمين روم ونياكان 
  :وھند وايران را فتح كردند واز فرھنگ ودانش آن اقوام بھره مند گشتند

  اى ميان كيسه ات نقد سخن          
  بزن  را  او زندگى  عيار   بر 

  فكر روشن بين عمل را رھبر است                     
  ست تندر از  پيش   برق   چون درخش 

 فكر صالح در ادب مى بايدت                   
  رجعتى سوى عرب مى بايدت  

 دل به سلماى عرب بايد سپرد       
  تا دمد صبح حجاز از شام كُرد       
 ئى         گلچيدهاز چمن زار عجم   
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  )۵۶(نو بھار ھند وايران ديده ئى   
عربھا ارزانى داشت به اقبال نيز، نعمت بزرگى را كه خداوند به 

  :ياد آنان مى آورد ومى گويد
اى ملتى كه تا ابد زنده خواھد ماند، امپراطورى روم وفارس ر ا كه 

اولين كسى كه قرآن را بر زبان جارى ساخت كه بود؟ رمز !.شكست داد؟
!. را كه افروخت؟" � اله إ� الله"توحيد را كه به عالميان آموخت وچراغ 

  !:در حق چه امتى نازل شد؟" بنعمته اخوانا  فأصبحتم:" آيه ى
  نعره ى � قيصر وكسرى كه زد؟    اى در ودشت تو باقى تا ابد 

  اولين خواننده ى قرآن كه بود؟   در جھان نزد ودور ودير زود         
  رمز اّ� الله كرا آموختند؟          اين چراغ اوّل كجا افروختند؟          

  اى از خوان كيست؟علم وحكمت ريزه 
  )۵٧(؟كيست آيه ى فاصبحتم اندر شأن                   

" ص"سپس اقبال به عربھا مى گويد كه از بركت دم پاک پيغمبر
از سرزمين خشک عربھا شكوفه وگلھاى رنگين ايمان وتوحيد روييد، وآن 
پيغمبر راستين ھمه ى خداوندان دروغين وبتھاى ساختگى را شكست واز 

  :بين برد
  لقب       �له رست از ريگ صحراى عرب" أمى"از دم سيراب آن     
  )۵٨(ھر خداوند كھن را او شكست     ھر كھن شاخ از نم او غنچه بست    

اقبال معتقد بود كه خداوند، ملت عرب را برگزيد تا رسالت آسمان را به 
ى جھانيان اب/غ نمايد ودر قرآن كريم خويش، اين ملت را بھترين ملتھا

ھمت اين ملتّ تيزتر از شمشير برّان است كه در . )۵٩(روى زمين خواند
نتيجه توانست به وسيله تكبير وخدا پرستى وجھاد، غرب وشرق را فتح 

  :نمايد
  حق ترا برّانتر از شمشير كرد     ساربان را راكب تقدير كرد    

     بانگ تكبير وص/ت وحرب وضرب  
  )۶٠(وغرب  اندر آن غوغا گشاد شرق           

      
  

  :خطاب به شاعران عرب     
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اقبال نقش سازنده شاعران را در ھر امتى، خوب درک مى كند؛ 
بنابراين پيام خويش را به آنان مى رساند وپيرامون تاثير شعر وى در 

اقبال به . جامعه ى مسلمانان شبه قاره سخن ژرف وگويايى مى گويد
شعراى عرب مى فھماند كه قلب وى براى زنان مھرو وسرخ لب كمتر 

در نتيجه . م وى متوجه فضاى اس/م وقرآن استمى تپد وبيشتر ھم وغ
. فروغ قرآن وايمان، سراسر عمر وزندگى وى را نورانى وروشن ساخت

وى با الھام از قرآن، رستاخيزى در جان مسلمانان به وجود آورد وبراى 
اقبال جامعه ى . تعلقات دنيوى وكاخھاى زورمندان ھيچ ارزشى قايل نبود

جوى كوچكى كه در كنار دريايى از غير مسلمانان شبه قاره را به 
ولى اين جوى كوچک در نتيجه . مسلمانان قرار گرفته بود، تشبيه كرد

  :شور وھيجان زاييده ى اشعار اقبال با آن دريايى بيكران به رقابت برخاست
  را  لب   لعل  نھادم    كم   بھاى بگو از من نواخوان عرب را             
  سحر كردم صد و سى ساله شب را    از آن نورى كه از قرآن گرفتم         
  كف خاكى شمردم كاخ وكو را   بجانھا آفريدم ھاى وھو را                
  )۶١(ز آشوبى كه دارم آب جورا   شود روزى حريف بحر پر شور        

در ابيات ژرف ومعنى دار، اقبال با شاعران وسخنوران عرب،  
پيرامون تاثير معجزه ساز شعر متعھد وھدفدار سخن مى گويد و به آنان 
مى فھمانند كه شعرى كه از فروغ جاويدان قرآن الھام گرفته؛ تاريكى ھاى 
زندگى را روشن ونورانى مى كند ودر جان مردمان، طوفانى كوبنده 

  .ظيم به وجود مى آوردورستاخيزى ع
اقبال، ادامه مى نمايد وسخنوران عرب را اندرز مى دھد كه از  

وبه شيوه ى تغزل وتشبيب دست كشيده به ژرفاى وجدان خويش فرو روند 
  :وسيله ى شعر سوزناک خود، سوز وگدازى در جان مسلمانان بيافريند

 تو ھم بگذار آن صورت نگارى               
  مجو غير از ضمير خويش يارى 

  بباغ ما بر آوردى پر وبال              
  )۶٢(مسلمان را بده سوزى كه دارى

اقبال عقيده دارد كه دلھاى مسلمانان به خاطر اوضاع محنت بار 
جھان اس/م، غمگين است، امانه تنھا در درون اين دلھاى غمگين؛ شاخ 
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مى نھفته است كه مى توان زندگى ھنوز زنده است بلكه در ھر دلى زمز
  :از راه ھنر ودانش، آن زمزم را گشود واز آب گواراى آن سيراب شد

  
     به خاك ما دلى، در دل غمى ھست          

  ھست ھنوز اين كھنه شاخى را نمى
  به افسون ھنر آن چشمه بگشاى    

   )۶٣(درون ھر مسلمان زمزمى ھست
مى توانند تغييرى در ھمچنين اقبال اصرار دارد كه شعراى عرب 

جامعه ى عرب به وجود آورند ودر كالبد نيم مرده ى عرب سوز وتابى 
بدمند وشب تاريک اين ديار را به آفتابى روشن مبدّل سازند واز فيض 

  :اشعار گرم خود انق/ب وشورشى در دل امت عرب ايجاد نمايند
  آفتابى بده با خاك او آن سوز وتابى       كه زايد از شب او       
  )۴۶(نوا آنزن كه از فيض تو او را     دگر بخشند ذوق انق/بى       

اقبال ايمان دارد كه شعراى مؤمن وآگاه مى توانند در سرنوشت 
ملتّ، نقش سازنده اى ايفا نمايند به شرطى كه روح وجان مسلمانى در 

در چنين وضعى، امت مسلمان حكم تن . وجودشان حضور داشته باشد
پيدا مى كند وت/ش مى نمايد، كه اين تن را بھبود بخشد وخزان آن واحدى 

  :را به بھارى تغيير دھند
  و سيماب از تب ياران تپيدنچمسلمانى غم دل در خريدن                 

  )۶۵(نوايى آفرين در سينه ى خويش   بھارى مى توان كردن خزان را

ديار عرب در تاريكى اقبال مكرّر به شاعران عرب ياد آور مى شود كه 
ھولناكى فرورفت ودر گوشه وكنار آن، زندگى رنگ باخت تا جايى كه نه 
آبى ونه مرغى در آن يافت مى شود، اين ديار تار و تاريک از چراغھاى 
نيم مرده ى راھبران روشن نمى شود بلكه به آفتابى نياز دارد كه آينده اش 

  :را روشن ونورانى سازد
  دشت سينه تابى        نه در وى مرغكى نه موج آبىشب اين كوه و       
  بايد آفتابى كه    دانى  مى  نگردد روشن از قنديل رھبان        تو         
  نكو ميخوان خط سيماى خود را     بدست آور رگ فرداى خود را        
  )۶۶(چو من پا در بيابان حرم نه         كه بينى اندر او پھناى خود را        
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اقبال را عقيده بر اين است كه فرزندان صحرا بايد روش زندگى 
به . خود را تغيير دھد كه زندگى يكنواخت، ملتھا را پير وفرتوت مى سازد

عرب نيز مى گويد كه عليرغم فقر وتھى دستى خويش؛ خداوند آنان را 
ساربان كاروان بشريت ساخت وآنھا توانستند با فقر خويش جھان را زير 

  :رو نمايندو 
  فرو ھل خيمه اى فرزند صحرا     

  كه نتوان زيست بى ذوق رحيلى 
  عرب را حق، دليل كاروان كرد     

  )۶٧(كه او با فقر، خود را امتحان كرد
  :خطاب اقبال با فاروق پادشاه مصر   

. اقبال، آخرين خطاب خود متوجه فاروق، پادشاه مصر مى كند
موجى از رودخانه ى نيل بيانگيزد وبه وى از باد بيابان مى طلبد كه 

فاروق پادشاه مصر پيغام خليفه عمر فاروق را اب/غ نمايد كه با فقر 
وسادگى سلطنت نمايد؛ چون خ/فت پايدار فقط با فقر وعدالت به دست مى 

  :آيد ودر غير اين صورت ملک وسلطنت زود مى ميرد وزوال مى يابد
 

  تو اى باد بيابان از عرب خيز        
  زنيل مصريان موجى بر انگيز

  بگو فاروق را پيغام فاروق           
  كه خود در فقر وسلطانى بياميز

  خ/فت، فقر با تاج وسرير است   
  زھى دولت كه پايان ناپذير است

  جوان بختا مده از دست اين فقر    
  )۶٨( است مير  زود  پادشاھى  او  بى  كه         

اقبال، افسوس مى خورد كه گوھر علم ودانش به دست مسلمانان  
وعربھا نھاده شده ولى سر انجام حاصل اين گوھر گران بھا را افرنگيان 

  :برداشته اند
  نيك اگر بينى مسلمان زاده است         اين گھر از دست ما افتاده است     
  علم وحكمت را بنا ديگر نھادون عرب اندر اروپا پرگشاد          چ      
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  )۶٩(دانه آن صحرا نشينان كاشتند          حاصلش افرنگيان  برداشتند      
اقبال در كنفرانس كشورھاى اس/مى كه در شھر بيت المقدس در 

برگذار شده بود، عرب را جھت مقابله با نيرنگھاى م ١٩٣١سال 
تشتت وپراكندگى صھيونيستھا، به وحدت وھمبستگى فرا خواند، چون 

وى نيز در اسپانيا . )٧٠(عرب ومسلمانان؛ دشمنان را گستاختر كرده است
حضور داشت؛ در مسجد قرطبه كه يكى از شاھكارھاى معمارى جھان 
اس/م است، نماز خواند وبر آثار مُلكى كه از دست رفته بود به تلخى 

  .)٧١(گريست
ندرزھاى وى گله مند بود اقبال از بى اعتنايى عربھا به اشعار وپندھا وا

وافسوس مى خورد كه چرا اين ملت توحيد كه قرنھا بر دنيا رياست مى 
كرد، دوباره بيدار نمى شود وافتخارات گذشته ى خويش را زنده نمى 

  .)٧٢(!كند؟
اقبال از ايران ابراز دلخورى مى كند؛ چون بجاى آنكه ايرانيان 

بشناسند، قصه ھاى تاريخ حق عنايت اس/م وفوايد تمدن اس/مى را 
باستانى را از كتابھاى غربى اقتباس مى كنند وبه تاريخ افسانه اى خود 

در صورتيكه ايران از حمله ى . مى بالند وبا قوم عرب دشمنى مى ورزند
چون عرب به ايران آمد وبه كالبد فرسوده وبيكر . عرب سود برد نه زيان

  :)٧٣(بازگشتلرزان ايرانيان جان دميد وبه ديار خويش 
  مرد صحرائى بايران جان دميد      باز سوى ريگزار خود رميد      

     كھنه را از لوح ما بسترد ورفت       
  برگ وساز عصر نو آورد ورفت           

)٧۴(داختندگب تش افرنگيانآ نشناختند       از    عرب    آه احسان   
فرماندھان وپيشوايان  به طور كلىّ، اقبال با انديشمندان، سياستمداران،

دينى روزگاران گوناگون وسرزمينھاى اقوام مختلف سخن گفته است، 
، اسكندر، اف/طون، چنگيزخان، "ع"، عيسى "ص"وپيرامون محمد

نيتشه، ابن الرومى، ابن سينا وموسولينى صحبت كرده است، ودر برابر 
ى  ابو بكر صدّيق، عمر خطاّب وامام على وابى ذر غفاّرى به نشانه

و با ف/سفه، متصوّفه، مؤمنان . احترام وتعظيم سر فرو آورده است
  .)٧۵(وملحدان نيز گفتگو وجر و بحث نموده است
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وى . بارى، محمد اقبال در روزگار خود، انديشمندى بى نظير بود
در سراسر عمر خود ھمراه در راه دفاع از انسانيت انسان وارزشھاى 

جھل ونادانى وستم وستمگران  وا�ى بشريت گام بر مى داشت واز
واستعمارگران بى اندازه بيزار بود وملتھاى مستضعف وعقب نگھداشته 

يادش گرامى وروحش . شده را از نيرنگھاى پليد آنان بر حذر مى داشت
  .شاد باد

  :نتيجه گيری          
انديشه ى اقبال در چھار چوپ خطابھاى خود با مخاطبان؛ 

انان، وفاصله گرفتن آنان از دين مبين اس/م، پيرامون عقب ماندگى مسلم
وخود باختگى، واحساس حقارت در مقابل غرب وتمدن غربى، وتفرقه 

  .وجدايى ملت اس/م دور مى زند
مسلمانان در سراسر دنيا از جمله مسلمانان شبه قاره ى ھند 
ومسلمانان عرب در نتيجه ضعف وتفرقه واز ھم پاشيدن ممالک آنان 

جانكاه شده در منج/ب جھل وبى سوادى وفقر وبدبختى  دچار مشك/تى
اين وضعيت اسفناک باعث شده كه ديار اس/م به اشغال . افتاده اند

مسلمانانى كه . تجاوزگران در بيايد ومنابع اقتصادى آن به تاراج برود
براى قرنھاى متمادى سرور جھان بوده وتمدنى درخشان به بشريت 

نند از راه برگشت به ارزشھاى وا�ى اس/م ارزانى داشته اند، مى توا
ومتحد ساختن ملتھاى خويش، در برابر فرھنگ �ئيک وبى روح غرب 
مقابله نمايند وموقعيت درخشان گذشته را دوباره به دست بياورند كه اقبال 
ت/ش كرد اين ھدف را تحقق بخشد وبه وسيله اشعار بر عمق خود به 

  .شرق اس/مى جان تازه بدمد
ستى، اقبال درد مسلمانان را به خوبى تشخيص داد ودرمانھايى برا

كارگر وچاره ساز را به آنان توصيه نمود وچكيده ى فكر وانديشه ى 
خويش را جھت بھبودى اوضاع آنان عرضه داشت، اما متاسفانه درد 

دانايى ھمچون ع/مه  حکيمجوامع اس/مى تا حدى ريشه دوانده بود كه 
، ولى وى تا واپسين لحظه ھاى زندگى مباركش در اقبال را خسته كرده

   .راه سر بلندى وعزت ملل شرق واس/م كوشيده است
  :ھاپاورقي
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كليات اشعار فارسى ، اقبال �ھورى، با مقدمه ى احمد سروش، انتشارات سنايى،  ۔١
 .ش، مقدمه ى چاپ دوم ، ص بى شماره.ھـ١٣٨١تھران، چاپ ھشتم، سال 

  .ھمانجا، ص بى شماره ۔٢

  .۵محمد فريدنى، اقباليات، ص ۔٣

  .مرجع وھمان صفحه ھمان ۔۴

  .مرجع وھمان صفحه ھمان ۔۵

 .مرجع وھمان صفحه ھمان ۔۶

  .٣۴۶-٣۴۵ با كاروان حلهّ، صعبدالحسين زرين كوب،  ۔٧

 .۴۵٢ كليات اقبال، مثنوى ارمغان حجاز، ص ۔٨

 .۴٢۵ مثنوى مسافر، ص ،ھمان۔ ٩

 .ھمانجاھمان، ۔١٠

 .۴١۵ ، ص"پس چه بايد كرد" ، مثنوىھمان ۔١١

بوصيرى در قرن ھفتم ھجرى در مصر متولد شد، قصايدى در مدح حضرت  ۔١٢
  .مى باشد" برده" سروده بود كه مشھورترين آنھا قصيده ى) ص(رسول اکرم 

  . ۴٢۵كليات اقبال، مثنوى مسافر، ص ۔١٣

  .٣٣، صھمان۔ ١۴

  .١٠۴ھمان، ص ۔١۵

  .٣٣٢ھمان، جاويدنامه، ص  ۔١۶

  .۴۶۵ھمان، ارمغان حجاز، ص ۔١٧

  .۴۶۶ھمان، ص ۔١٨

  .ھمانجا ۔١٩

  .ھمانجا ۔٢٠

  .۴٢٢ھمان، ص ۔٢١

 .٣۵۵عبدالحسين زرين كوب، با كاروان حلهّ، ص ۔٢٢

 .مؤسس سلسله ى مغول تيمورى ھند ۔٢٣

 :  اشاره به بيت شعر حافظ شيرازى ۔٢۴

 كه اين عجوزه عروس ھزار داماد است   مجو درستى عھد از جھان سست نھاد 

 .۴٢١كليات اقبال، مثنوى مسافر، ص  ۔٢۵

  .١٨٨، پيام شرق، صھمان ۔٢۶

  .١٩٠ھمان ، ص  ۔٢٧

  .١٩١ھمان، ص  ٢٨

  .۴٢٩ھمان، مثنوى مسافر، ص ٢٩
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  .٣١۵ھمان، جاويدنامه،  ٣٠

  .٢٠٩ ھمان، پيام شرق، ص ٣١

 .٣۵۶ عبدالحسين زرين كوب، با كاروان حلهّ، ص ٣٢

 ".ص"پيغمبر اس/م محمد"امى"منظور از ۔ ٣٣

  .٢۴٠ كليات اقبال، مثنوى افكار، ص ۔٣۴

اشا، پيک سياستمدار عثمانى ونوه ى محمد على  ١٩٢١- ١٨۶٣: سعيد حليم پاشا ۔٣۵
  . بنياد خاندان علوى را در مصر گذاشت

  . ٣٠۶ كليات اقبال، جاويدنامه، ص ۔٣۶

  .۵٧ الشرق، صعلي حسون، محمد اقبال شاعر  ۔٣٧

  . ٨ ھمان، ص ۔٣٨

 .٣٨١ كليات ، جاويدنامه، ص ۔٣٩

 .٣٨۴ ھمان، ص ۔۴٠

 .٣٨٣ ھمان، ص ۔۴١

  .٣٨۴ ھمان، ص ۴٢

  . ٣٨۶ ھمان، ص ۔۴٣

  .٣٨٧ ھمان، ص ۔۴۴

 .٣٨٧ ، جاويد نامه، صھمان ۔۴۵

صوفيان فرقه ى مولوّيه در مجالس ذكر وسماع خويش به رقص وچرخيدن مى  ۔۴۶
 .پردازند

 .٣٨٧كليات، جاويد نامه، ص  ۔۴٧

 .٣٨۵ ھمان، ص ۔۴٨

 . ٣۵ ، صھمان ۔۴٩

  .١١۶ ، صھمان ۔۵٠

جورج طعمه، فلسفه ى اقبال، محاضرات ا�حتفال بذكرى اقبال في دمشق، دار  ۔۵١
 .۴۴ م، ص١٩۶۴الفكر، دمشق، 

 .۴٠٩كليات اقبال �ھورى، ص  ۔۵٢

  .ھمانجاھمان، ۔۵٣

  .ھمانجاھمان، ۔۵۴

  . ۴٠٨ ، صھمان ۔۵۵

  .٢٨ ، اسرار خودى ، صھمان ۔۵۶

واعتصموا بحبل الله "سوره ى آل عمران ١٠٣ اشاره به آيه ى. ۴٠٧ ھمان، ص ۔۵٧
نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم  جميعا و� تفرقوا واذكروا
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النار فانقذكم منھا كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم  شفا حفره من بنعمته اخوانا وكنتم على
   "تھتدون

 .ھمانجا ۔۵٨

سوره ى "  كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنھون عن المنكر " ۔۵٩
 .١١٠آيه ى / آل عمران

 . ۴٠٩ مثنوى پس چه بايد كرد، صكليات اقبال، ۔۶٠

 . ۴۶١ مثنوى ارمغان حجاز، صؤ، ھمان ۔۶١

 .ھمانجاھمان، ۔۶٢

 .ھمانجاھمان، ۔۶٣

 .نجااھمھمان، ۔۶۴

 .  ۴۶٢ ، مثنوى ارمغان حجاز، صھمان ۔۶۵

 .۴۶٢ ھمان، ص ۔۶۶

 ھمان، ھمانجا۔  ۔۶٧

 . ۴۵٩ ھمان، ص ۔ ۶٨

 .۴٣١ ، مسافر، صھمان ۔۶٩

 .٢٣حميد مجيد ھدو، اقبال الشاعر والفيلسوف واÂنسان، ص  ۔٧٠

 .۴٩۵ عبدالماجد غورى،صديوان محمد اقبال، سيد  ۔٧١

  .۵٣-۵٢ مع اقبال شاعر الوحدة ا�س/مية، عبداللطيف الجوھري، ص ۔٧٢

محمد حسين فريدنى، اسرار خودى ورموز بى خودى، مؤسسه مطالعات  ۔٧٣
 .٧٧ ، ص١٣٧٠وتحقيقات فرھنگى، تھران، 

 .٣۶٧كليات اقبال،  ص  ۔٧۴

  .١٣١نجيب الكي/نى، اقبال الشاعر الثائر، ص  ۔٧۵
  :كتابشناسى   

اسرار خودى ورموز بى خودى، محمد حسين فريدنى، مؤسسه ى مطالعات وتحقيقات 
 .ش.ھـ١٣٧٠ فرھنگى، تھران، 

 .١٩٨٠اقبال، الشاعر الثائر، نجيب الكي/ني، موسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، بيروت، 
تھران،   با كاروان حلهّ، عبدالحسين زرين كوب، چاپ نھم، انتشارات علمى فرھنگی،

 .ش.ھـ ١٣٧۴
دانش نامه ى ادب فارسى، جلد چھارم، چاپ وانتشارات وزارت فرھنگ وارشاد 

 . اس/مى
ديوان محمد اقبال، اعداد سيد عبدالماجد الغوري، المجلد الثاني، دار ابن كثير، الطبعة 

 .م٢٠٠٣ا�ولى، بيروت، 
 .م١٩۶٠دمشق،  روائع اقبال، ابو الحسن الندوي، الطبعة ا�ولى، دار الفكر،
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 .شاعر الشرق محمد اقبال، علي حسون، الطبعة ا�ولى، دار السؤال، بى تاريخ
 .م١٩۶۴فلسفة  اقبال، محاضرات ا�حتفال بذكرى اقبال في دمشق، دار الفكر، دمشق، 

كليات اشعار فارسى اقبال �ھورى، با مقدمه ى احمد سروش، انتشارات سنايى، 
 .ش.ھـ١٣٨١تھران، چاپ ھشتم، سال 

 .ش.ھـ ١٣۶۴، شماره ى يک، پاكستان، بھمن ماه )اقبال اكادمى(مجله ى اقباليات   
، ٣محمد اقبال فيلسوف الذات وشاعر العشق، مجلة التراث العربي، دمشق، العدد  

 .م١٩٨۶نيسان، 
مع اقبال شاعر الوحدة ا-س!مية، عبداللطيف الجوھري، الطبعة ا-ولى، مكتبة   

  .م١٩٨۶، النور، القاھرة


